
  

  ي جلال آل احمد» مدير مدرسه«تحليل پراگماتيستي 

                                  *زهرا تقوي فردود

  چكيده

مـدير  «مطالعه ي جنبه هاي كاربردي زبان آل احمد در حوزه ي كاربردشناسي، ويژگـي هـاي نثـر    

و او را بـه  . و نوع نگرش آل احمد نسبت به دنياي پيرامون خـويش را روشـن مـي سـازد    » مدرسه

عنوان نويسنده اي متعهد مي شناساند كه از طريـق كـنش هـاي گفتـاري گونـاگون حامـل پيـام و        

نويسنده اي كه با دارا بودن دانش بـه كـار گيـري    . مضمون هايي فراتر از آنچه بر زبان آورده، است

زبان، زاويه ي ديد خاصي را برگزيده، تعاملي صميمانه با خواننده اش برقرار مـي سـازد و از   ابزار 

طبقه هاي اجتماعي مختلف را در زبان منظر رئاليستي با برجسته نمودن وجهه هاي اجتماعي افراد، 

با شناسايي انگاره ها و ساختارهاي معرفتـي خواننـدگانش و    تعاملي خاص خودشان، ترسيم كرده،

اعتماد به آنها، جهان واقعي معاصر را واقع بينانه در نگاشته هايش به منصه ي ظهور مي نشاند و بـا  

بهره گيري از كاربردهاي ارجاعي فراوان در بافت كلامي اش كه مبناي آن را دانش گوينده در مورد 

  .وجود مصداق قرار مي دهد، به نقد آن مي پردازد

  .مان، كنش گفتاري، آل احمد، تضمن، كلام، پياكاربردشناسي زب: واژه هاي كليدي
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  مقدمه

ي او ، » مـدير مدرسـه  «جلال آل احمد و به ويـژه   بديهي است تحليل و بررسي داستان هاي       

نويسنده اي كه موفقيت هاي چشمگيري در عرصه ي نويسندگي داشته و در ادبيات معاصـر ايـران   

به كرات، به دسـت تحليلگـران و    ،چرا كه پيش از اين. نقش بسزايي داشته، كاري ناب نخواهد بود

ن مسئله ي مورد بررسـي نگارنـده ي ايـن مقالـه،     لك. منتقدان، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است

مطالعه ي كاربردشناسانه اي است كه بيشتر با تحليل منظور نويسنده و شخصيت هاي داسـتانش از  

پاره گفت هايشان سر و كار دارد و معني بافتي و چگونگي سازماندهي كـلام نويسـنده بـا در نظـر     

توجه مقاله ي حاضر مي باشد و نگارنده در پي گرفتن مخاطب، مكان، زمان، و شرايط حاكم، مورد 

آن است تا بخش بزرگي از ناگفته هايي را كه جزو پيام محسوب مي شوند مورد كاوش قرار دهـد  

و بدين منظور صورتهاي زباني، نحوه ي آرايش اين صورتها، ترتيـب تـوالي آنهـا و رابطـه ي ايـن      

دهد تا از اين طريق بتواند به اهداف و مقاصد  صورتهاي زباني را با كاربران آن مورد بحث قرار مي

از ايـن رو بررسـي   . و تصورات نويسنده و نيز نوع كنش هاي او به نحوهرچه دقيق تر دسـت يابـد  

  .، معروفترين داستان آل احمد بي ثمر نخواهد بود»مدير مدرسه«پراگماتيستي 

   »مدير مدرسه« نثرهاي ويژگي 

زبان به عنوان وسـيله اي ارتبـاطي   « چرا كه. و شناسايي مي شودويژگي هاي نثر آل احمد در زبان ا

زبان مبتني بر پيونـد ميـان   : ربردي بشري استو نشانگر كا...ميان انسان ها خود را بر ما مي نماياند

زبان به عنوان وسيله اي ارتباطي، در واقع ...و اصوات توليد شده توسط كلام استانديشه محتويات 



نتقل كننده ي مفاهيمي هستند كه علاقمند بـه  انه ها يي مستقر شده است كه مدر مجموعه اي از نش

بنابراين بر هر معنايي يك قانون زبـاني مطابقـت دارد كـه در صـورت     . هركدام از معناهايمان است

يـك مفهـوم   . خطاب گوش، شنيداري گفته مي شود و در صورت خطاب چشـم، بصـري، و غيـره   

 جلال آل احمدزبان   (Perrot, 1953: 5).   ".مرئي و غيره است ءمعين، وابسته به اصوات، اشيا

عدم بازي با كلمـات در  . به كار مي گيرد بريده و كوتاه جملات است وآن را در صريحو پرخاشگر

گـزينش  همانگونه كـه  ي در گزينش واژه ها قرار مي گيرد؛ عاطفنوشته هايش در موازات با عدم بار

ي  نثـر اين نگرش سـاده   .رافش موازي استنسبت به دنياي اطي او ه هاي ساده با نگرش سادهواژ

پاره گفت هـاي  . در آن جايي به خود اختصاص نمي دهد ها شخصيت يتذهنمي زايد كه  گرا برون

آل احمد كوشيده تا در نثر خود تـا آنجـا كـه    . حضور دارندنثر شكسته ي مدير مدرسه بسياري در 

: و هر آنچه كه ممكن بوده است را حذف كند ها المثل ضرب، دنباله حروف اضافه، علفامكان داشته 

اون قرتـي  «: يا در جايي ديگر). 1384،11آل احمد،  (»ه هم حسابي و بزرگ و خواناتابلوي مدرس«

عـدول  ادبـي   هاي سنت از هنجارآل احمد . )27 همان،(»...اما اين يكي! نبود آقا كه عين خيالش هم

نيمه رها مي كند  راها  و انديشه بسياري از جملاتاو  .را مي شكند فارسي زبانوردستقواعد كرده، 

 سـريع  يآهنگ ـ و ضرب يي موجزها نوشته اين امر و ستفاده مي كندها ا به جاي آن» ...«و از علامت 

چـرا  . نويسنده با به كارگيري ضرب آهنگي تند باعث تثبيت گفته هايش شده اسـت   .آفريده است

خنثي شدن وجوه  تندي ضرب آهنگ در فضاي تنشي تثبيت شيء را به همراه دارد، زيرا باعث«كه 

 از) 101 ،1385شـعيري،  .(»دار باشد، مي گرددمختلف و گوناگوني كه شيء مي تواند از آن برخور

، نوبت را در كلام به خواننده واگذار مـي كنـد و از ايـن طريـق     »...«ديگر با گذاشتن علامت  سوي

مـي دانـد و از   خواننده را به همراهي دعوت مي كند و او را درعرصه ي كـلام و انديشـه شـريك    

: خواننده انتظار دارد كه با توجه به ذهنيت و تجربه و پيش زمينه اي كه دارد، داستان را دنبـال كنـد  



آل احمـد  ) 1384،11آل احمد،.(»چه دلتان بخواهد هر...از صد متري داد مي زد كه توانا بود هر كه«

ر مي كند و به خواننـده اجـازه   از اين طريق بين راوي و خواننده ي داستانش تعاملي دوستانه برقرا

. مي دهد تا ذهنيت خود را در داستان شركت دهد و به عبارتي در نوشتن داستانش همكـاري كنـد  

راهكار كميت را رعايت كرده، متن را به اطناب نمـي كشـاند تـا    » ...«علاوه بر آن با آوردن علامت 

  . خواننده را كسل نكند

  »مدير مدرسه«در  متعهد يادبياتظهور 

... ساختار معنا شناختي گفتمان از دو معناي صوري و ضمني تشكيل مي شود«لازم به ذكر است كه 

و معناي صوري مي تواند مظهر معنـاي  ...كه معناي ضمني مسائل ذهني و مفاهيم را در بر مي گيرد 

ناي ژوزف كورتز معتقد است كه الفاظ يا معاني صوري نبايد باعث بي توجهي به مع... ضمني باشد

 ،1381شـعيري، .(»س و معنـا خواهـد بـود   چون در اين صورت ديگر استعاره بي اسـا . واقعي شوند

با در نظر گرفتن اينكه زبان به همان ميزان كه قادر اسـت چيـزي را ظـاهر سـازد، قـدرت      «و ) 133

مخفي كردن آن را هم دارد، دو خصوصيت آشكار و پنهان براي زبان در نظر گرفتـه مـي شـود كـه     

جلال آل احمد با به كارگيري تضمن هـا و  )  33همان ،(»عد روساخت و ژرف ساخت استبهمان 

مفاهيم ضمني بسيار ادبياتي متعهد پديد مي آورد و پيام و محتوايي افزون بر فرم به كار گرفته شده، 

تضـمن يـك نتيجـه ي ضـمني اسـت،      «با گفتن اينكه . توليد كرده، آن را به خواننده منتقل مي كند

يك فـرض ضـمني كـه بـر اسـاس نشـانه هـاي        : ي كه از يك فرضيه ي متني مشتق شده باشدزمان

 :Moeschler, Auchlin, 2000)  ».ده باشـد زبانشناسي فراهم شده توسـط كـلام سـاخته ش ـ   

از فرم واژه هاي به ظاهر سـاده و در عـين حـال اسـتعاره اي،     يادآور مي شويم كه آل احمد (180

براي مثال زمـاني كـه بـه    . او سخني عام و جهاني دارد. عمومي استحامل پيام و مضموني كلي و 



مسئله ي رشوه مي پردازد و يا زماني كه به يكي از اخلاقيات رايج در جامعه اشاره مي كند كـه در  

هنوز در و همسايه پيـدا نكـرده   «: آن هركسي مي خواهد افراد برجسته را در كنار نام خود بگنجاند

و لنگ و پاچه ي سعدي و بابا طاهر را بكشند ميـان و يـك ورق ديگـر از     بودند كه حرفشان بشود

مـي بينـيم كـه بررسـي     ) 1384،11آل احمد،. (»ديوار كوچه شان تاريخ الشعرا را بكوبند روي نبش

. تحليلگرانه اي از بعد آشكار زبان آل احمد راه  دستيابي به بعد پنهان آن را برايمان هموار مي سازد

 ،1381شعيري، (  .»كلامي به دنبال واقعي جلوه دادن است، نه بر واقعيت منطبق بودنزبان «چرا كه 

35 (  

  »مدير مدرسه«در  جلال آل احمد من نويسي 

 .او برشـمرد  ي »مدير مدرسه«داستان  هاي يكي از ويژگيمن نويسي آل احمد را مي توان به عنوان 

پـردازد كـه   مي به ذكر حوادث و وقايعي  با بهره گيري از كنش گفتاري توصيف، ستان،اين دا در او

او بـه  . ها را لمس كـرده اسـت   نزديك آن و از ، شاهد آنها بودهت مستقيمپيش از اين خود به صور

معلـم كـلاس اول   «: وسيله ي اين نوع كنش گفتاري، دائما تجربيات خود را در داستانش مـي آورد 

. ... بـي كـراوات  . با ته ريشي و سر ماشـين كـرده اي و يخـه ي بسـته    . ود سياه سوختهباريكه اي ب

مي شد حدس زد كه چنين آدمي فقط سر كلاس اول جـرأت حـرف   . ساكت بود و حق هم داشت

  )15-16: همان.(»زدن دارد

نمـي تـوان ناديـده    ر داسـتانش را  ب انديشـه د نويسنده به عنوان فردي صاححضور از سوي ديگر 

لاي آن به بيـان نظـرات، افكـار و     در لابهاز كنش گفتاري بيان احساس بهره مي جويد تا و ا .تگرف

: براي خواننده قابـل درك اسـت  پردازد، در واقع حضور فكري و روحي نويسنده باحساسات خود 



 :يا در جايي ديگـر  )9 همان،(».يدا بود كه تازه رئيس شدهپ. با اداهايش. تحمل اين يكي را نداشتم«

... نشانه گرفتن چنين دستي غير ممكن بود كه چوب حتما يا به نوك انگشتهايش مي خورد كه آخ«

  )29 همان،.(»...به مچ دستش مي خورد كهمي دانم چه پوستي مي كند و يا 

خود اوست كه بـه بيـان نظـراتش     عين حالدر  و ستامنِ راوي  اصلي داستان آل احمد  شخصيت

نوشته هايش را در قالب مكالمه بين راوي و شخصيت هايي كه با آنهـا    او گاهي اوقات. پردازد مي

را در كنار شناخت دنياي شناخت شخصيت هاي ديگر مسير خواننده بر روبرو مي شود، مي ريزد و 

  .نويسنده يا راوي ميسر مي سازد

ه عملـي  ادراكي آغاز مي گردد و ب-زاويه ي ديد جرياني است كه با فعاليتي حسي«گفتني است كه 

علت شناختي بودن اين عمل نيز آن است كه نگاه يا توجه، از ميان همه ي . شناختي منجر مي شود

صـلي خـود قـرار مـي     موارد ممكن بر يك مورد ممكن معطوف و متمركـز گشـته و آن را غايـت ا   

نقش اصلي زواياي ديد كه كنترل و نظارت بـر جهتمنـدي گفتمـان را    «و ) 75 ،1385شعيري،(»دهد

بر دنيـاي  ) معنايي(دار هستند و غايتمندي آن را تضمين مي كنند، اين است كه قانون خود را  عهده

و در نتيجـه دنيـاي    لـذا زاويـه ي ديـد متعلـق بـه گفتمـان      . متن و نظامـات نحـوي تحميـل كننـد    

درواقع با ديد اول شخص  و راوي است ، من»مدير مدرسه« زاويه ديد داستان) 79همان،.(»معناست

 انتخـابي اش د زاويه دينويسنده، . كند مي بيند، نقل خود نويسنده وقايعي را كه مي. است دهنوشته ش

و با چنين زاويه ي ديدي سبب شكل گيري تعاملي  آن را حفظ مي كند تغيير نمي دهد و همواره را

او دائما مي كوشد تا ساختار و محتواي گفتـه هـايش را سـازماندهي    . صميمانه با خواننده مي شود

كند و پيام هاي خود را منطبق با برداشتي كه از دانسته ها و ندانسـته هـاي مخاطـب خـويش دارد،     

آل احمد نه تنها به بعـد كـاركرد تعـاملي    . تنظيم كند و مطالب را به صورت مستقيم روي هم آورد



بيان فكـر و  (توجه مي كند، بلكه بعد كاركرد انديشگاني )مشاركت در كنش اجتماعي(زبان خويش 

زبانشناسي "در كتاب  "دمينيك منگونو". را نيز مورد توجه قرار مي دهد) تجربه به شيوه ي مستقيم

» اشـخاص «تو، اسـتدلال گـران مسـتقيم و واقعـي      -بايستي زوج من": مي نويسد "براي متن ادبي

مكالمه را از ضمير او  كه بنونيست ترجيح مي دهد آن را در سبك چيزي كه آن را غير شخصي بـه  

قطعا در يك معنا كه مخاطبين از آن صـحبت  . عناي اشياء جهان و نه مخاطبين جاي دهد، تميز دادم

، بيانگر و كمـك بيـانگر،   "تو"و  "من". مي كند، اما نه با عنوان شخص» شركت«مي كنند، در كلام 

 "تـو "، يـك  "منـي "زبانشناسي، هر  "تبادل"در : به نقش هاي لاينفك و برگشت پذير ارجاع دارند

 "تـو "و  "مـن "با اين وجود يك تقـارن الزامـي بـين    .توانگر است "من"يك  "تويي"توانگر و هر 

در حاليكـه بـراي    ،بودن كافي است كه رشته ي كلام را بـه دسـت گرفـت    "من"براي : وجود دارد

»                          .بســـازد "تــو "، كـــس ديگــري را در  "مــن "بــودن ضــرورتا مـــي بايســت  يــك      "تــو "

(Maingueneau, 2005-2007: 16)    آل احمد دانش به كار گيري ابزار زبان را در ارتبـاط بـا

در فرايند پوياي كـلام روشـن    "دانستن"مخاطب خويش دارا است و اينجاست كه نقش فعل مؤثر 

همين فعل مؤثر دانستن است كه سبب گشايش بعـد شـناختي كـلام مـي شـود و ايـن       «مي شود و 

بـدين ترتيـب   )  105 ،1381شـعيري، (»لام را سـرعت مـي بخشـد   پوياي ك شناخت است كه فرايند

به گونه اي كه به او اين امكان را مـي  . نويسنده موفق مي شود خواننده را وادار به سخن كاوي كند

دهد تا ضمن توجه به مفاهيم روانشناختي مانند دانـش پـيش زمينـه، عقايـد و انتظـارات، ذهنيـات       

رون مايه و انگيزه ي داستان پي ببرد تا جايي كـه بـا نويسـنده ي كتـاب     نويسنده را بشكافد و به د

  .همدردي كرده، با ديدگاه او كه ديدگاهي اصلاحي است، همراه مي شود

  »مدير مدرسه«در زن از نگاه جلال 



است  جامعه ي ايرانيبه عنوان فردي از ، زن ،جلال آل احمد  در داستان اجتماعيهاي  يكي از مقوله

در داستان زن در فرهنگ ايراني،  روني در مورد موقعيتتنش و كشاكش د. كند كه در آن زندگي مي

نويسنده در قالب كنش گفتاري مسـتقيم زنـي را بـا دقـت و     . آل احمد به تصوير كشيده شده است

چرا كه از قوانين جامعه ي آن زمان . تيزبيني تمام وصف مي كند كه در اجتماع مايه ي دردسر است

لباس نارنجي به تن ...زن سفيدرويي بود«: د تناسبي نداردتحدي كرده، با اكثريت زنان جامعه ي خو

و او ) 76همـان، (»دو تا مرد حرفي زده باشـد خيلي ساده آمده بود تا با ...داشت و تند بزك كرده بود

و ناچار از فضاي مردانه  د كه در اجتماع مردها، احساس ناامني مي كندرا در مقابل زني قرار مي ده

معلم ها به عجله رسيدند و هركدام از پشت سر آن قـدر او  ...كه رفت بيروناز در دفتر «: مي گريزد

آل احمـد راوي و زن معلـم  را در   ) 78همـان، .(»هني بزرگ مدرسه بيرون رفترا پاييدند تا از در آ

عرصه ي مكالمه اي قرار مي دهد كه در آن نوبت به سهولت و آساني از يك گوينده به گوينـده ي  

بد تا ناگهان به نقطه اي مي رسد كه پيام و معنايي افزون بر كلام را منتقل مي كند ديگر انتقال مي يا

از طرف زن اتفاق ) محل امكان واگذاري عرصه ي كلام( "ماورك"و آن مكثي است كه در نقطه ي 

زماني كه مدير مديرسه عرصه ي مكالمه را به زن واگذار مي كند، سكوتي كوتاه و معنادار . مي افتد

بعد كمي اين دسـت و ان  . خنديد و احساس كردم زوركي مي خندد«: طرف زن شاهد هستيم را از

) 77همـان، .(»اتون خيلي خوب تا مي كنيـد آخه من شنيده بودم شما با معلم -: دست كرد و عاقبت

و تسلط حاكم . بدون شك چنين سكوتي، حاكي از فضاي سنگين بين جامعه ي مردان و زنان است

زنان، از نوبت گيري مداوم كلام از سوي مدير مدرسه در مكالمه با ايـن زن، بـه    از طرف مردان بر

از سوي ديگر نويسنده رابطه ي ميان مرد و زن در جامعـه اش را، در قالـب   . آساني قابل فهم است

) همان.(»چه مي خواست بگويد با اين اختيار داريدو نفهميدم «: نوعي معما معرفي مي كند ،تضمن

م كه راوي معتقد است زن معلم به صورت آگاهانه، راهكار كميت را از اصول همكـاري  در مي يابي



كاربردشناسي زبان، ناديده گرفته و سهم خود را از نظر اطلاع دهي بـه ميزانـي كـه اهـداف تبـادلي      

  . موجود نيازمندآن است، نرسانده است و باعث به وجود آمدن حالتي معما گونه شده است

  :مدير مدرسهستي در اليئمؤلفه هاي ر

يك رمان رئاليستي در صدد ترسيم تمامي انواع تجربه ي بشري و نه فقط آنهايي كه با ديدگاه ادبي «

ن را نمـايش  در نوع زندگي اي كه آنه رمان  جنبه ي رئاليستي: ويژه اي هماهنگ هستند، بر مي آيد

ــود      ــي شــ ــف مــ ــازد، تعريــ ــي ســ ــه آن را مــ ــالتي كــ ــه در حــ ــد، بلكــ ــي دهــ                         ».مــ

(IanWatt,1982: 14)  ي دهد كهنشان م جلال آل احمدي » مدير مدرسه«نگرشي موشكافانه به 

 تجربـه طبـق   ري كهواقعي معاصعيني و جامعه ي  ؛او همواره تحت نظرش استجامعه ي پيرامون 

 ـ  زبـان و جهـاني كـه بـا     .گيـرد  قرار مـي  هايش نوشته مبناي ،اشهاي شخصي   ه ازسـاده و آميخت

او با به كارگيري كنش گفتاري توصيف، باور . اش تطابق داردو لذا زبان واقعي اصطلاحات عاميانه 

خود را از اوضاع امور بيان مي دارد و دنيا را آن چنان كه هست يا آن چنان كه باور دارد نشان مـي  

فتاري احساس، زد و با ياري جستن از كنش گسادهد و كلمات را با جهان باور هايش متناسب مي 

احساس خود را از جهان خارج نشان مي دهد و حالات رواني خود را در داستان آشكار مي سـازد  

  و تجربيات خود را به منصه ي ظهور مي نشاند و كلمات را با دنيـاي احسـاس خـويش هماهنـگ     

  .مي سازد

بت به ميـان آورده  زماني كه متن يك احساس و يك تأثير واقعي را فراهم مي كند، از رئاليسم صح 

ميـان دو واقعيـت    ،مي شود و آن يك تأثير تشابهي سـاخته شـده توسـط مـتن و همچنـين قرائـت      

كلام، (جهان زبانشناسي متن و جهان فرامتني، چه زبانشناسي و چه غير زبانشناسي : است ناهمگون



كـه آل   فقر نگاري يكي از مسائلي است (Reuter, 1997: 97)...). شيء، شخص، مكان، رخداد،

فرهنگي هاي گدا گشنه و خزانه خالي و دست «: بدان توجه مي كنددر داستان رئاليستي خود احمد 

. از راه كه مي رسيدند، دور بخاري ها جمع مـي شـدند  «: يا در جاي ديگر) 57:همان.(»!از پا درازتر

 هـر كـه داشـت نمـي    . خيلي زود فهميدم كـه ظهـر در مدرسـه مانـدن هـم مسـئله ي كفـش بـود        

بديهي است هدف جلال اين است كه درقالب تضمن پيامي افزون بر كلام منتقـل  ) 43همان،.(»اندم

مجوز ظهور در داسـتانش   ،واقعيتا به مضامين  طلبد مختلف را به ياري مياو از كاراكترهاي . كند

يجاد او در كنش گفتاري مستقيم بين ساختار جمله و كاركرد مستقيم آن رابطه اي مستقيم ا. را بدهد

ش تقيم تجربه ي خـود در داسـتان هـاي   صداقت و صميميت آل احمد در ضبط ساده و مس. مي كند

از ملهـم   ،داسـتان  اسـت، در ايـن داسـتان واقعيـت اجتمـاعي     جهت عطف نويسنده . ديده مي شود

وضعيت فرهنگ آمـوزش   .1است و زمينه ي داستان تجربه هاي زندگي اش استواقعيت شغلي او 

بـه  مثابـه   » مـدير مدرسـه  « .صر در حوزه ي ديد منتقدانه ي نويسنده قرار مي گيردع و پرورش آن

در قالـب  را لاقـي  فقر، فساد اداري، رشوه خـواري و فسـاد اخ  است كه نمايشي از تباهي اجتماعي 

آل احمد با بهره جويي از تضمن و عبـارت هـاي اسـتعاره اي و كنايـه اي      .گفتاري مي ريزد يزبان

دستم . از يك كار چاق كن. رفتم و از اهلش پرسيدم«: واقعيات جامعه اش مي شودموفق به نمايش 

را توي دست كارگزيني گذاشت و قول و قرار طرفين خوش و خرم و يك روز هم نشاني مدرسـه  

همين شيوه ي بيـاني اسـت    )10همان،.(»و رفتم. ب ميلم هست يا نهرا دادند كه بروم وارسي، كه با

فسـاد اداري دسـتگاه   و واقعيـت تلـخ   . داجتماعي به داستان جلال مـي بخش ـ كه جنبه ي واقعي و 

واقعيـت هـاي   و اسـت  » مـدير مدرسـه  «نمايه ي اصلي رودسازنده ي ، عصرفرهنگ و آموزش آن 

  .مي نماياندآل احمد را نيز به موجود جامعه 
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داسـتان را در   قالب نويسنده .استو عاري از هرگونه نكته ي پيچيده اي ساده  ياثر» مدير مدرسه«

استفاده مي كنـد،  در  » ...«زماني كه از علامت . اغلب اصول همكاري را مي شكند و نظر نمي گيرد

و بالعكس در توصيفات زياده گويي كرده، كلامش را به اطناب مي . بيان افكارش كم گويي مي كند

ي گـريس، گوينـدگان در   برا« .كشاند و سهم خود را از نظر اطلاع دهي فراتر از ميزان لازم مي برد

آنها در موفقيـت مكالمـه نقـش    : مكالمه و عموما در ارتباط، رفتارهاي كلامي تعاوني را مي پذيرند

  . دارند

واقعيت  ،و كنش هاي گفتاري بيان احساس و توصيف در داستان آل احمد انديشه ها و برداشت ها

از لحاظ فاصله ي اجتماعي به  وجهه ي مخاطب راوي داستان آل احمد .را به خوبي نشان مي دهد

او . آل احمد نزديك است و اغلب در چارچوب دوستي، رفاقت يا همبسـتگي توصـيف مـي شـود    

آل . عاميانه مي نويسد و مخاطب را از نظر وجهه و طبقه ي اجتماعي با خود هـم سـطح مـي دانـد    

در ويژگي اي كه  .مي دهدتكلف به خرج ن پرداخته،صريح موضوعها به بيان احمد در داستانهايش 

   .خورد مي همه داستانهاي آل احمد به چشم

نزديكي داستان به خاطره  هست، هم در خيلي از داستانهاي ديگر آل احمد  ويژگي ديگري كه تقريبا

او خاطره ها را به گونه اي تعريف مي كند كه در چهار چوب تجربه ي عادي افراد قابل فهم  .است

در مكالمه و عموما در ارتبـاط، رفتارهـاي كلامـي تعـاوني را مـي       گويندگانبراي گريس، «هستند 

فرض، بر اين استنباط اصل همكاري است كه مخاطب . آنها در موفقيت مكالمه نقش دارند: پذيرند

در ارتبـاط اگـر تعـاوني باشـند، دلايلـي      گوينـده  رفتارهاي . به استنتاج هاي درونگرايانه مي پردازد

 (Moeschler, Auchlin,2000: 165) . »هسـتند عقلايي رفتارهاي  آنها ميوه ي: اساسي دارند

خوردار است و همواره بر آشنايي خواننده با موضـوع و  نوشته هاي آل احمد از پيوستگي معنايي بر



چرا كه موضوعاتي را كـه مطـرح مـي كنـد، موضـوعات      . دانش پيش زمينه ي او اعتماد كامل دارد

انگاره و ساختار معرفتي اي كه از پيش در ذهن وجـود دارد،   آشنايي است و از طرف خواننده طبق

دست كردم و يك پنج توماني روي ميز گذاشتم . بايد همه ي سنن را رعايت كرد«: قابل تعبير است

انتظاري كه آل احمـد از  ) 17همان،.(»خودشان چايي راه بيندازندو قرار شد قبل منقلي تهيه كنند و 

ه سنتي كه در هر مدرسه اي رايج است، آگـاه باشـد و پـيش زمينـه ي     خواننده دارد اين است كه ب

انگاره هايي كه در داستان آل احمد قدم مي گذارند، اين مسئله . ذهني نسبت به اين فضا داشته باشد

دير آمده بودند يا سرشان را نزده بودند يـا  . نمي دانم چه كرده بودند«: را به خوبي روشن مي سازد

روشـن اسـت   ) 30همان،.(»يا هزار كار بد ديگر... دبود يا يخه ي سفيد نداشتنتوي گوششان چرك 

كه چنين كارهايي در مدرسه در ذهن هر كسي به عنوان خطـا شـناخته شـده و در صـورت انجـام      

يا زماني كه در مورد نوع صحبت كردن ناظم مدرسـه  . چنين كارهايي ، كار به تنبيه كشيده مي شود

اين جمله مبتني بر ساختار معرفتي قبلي ) همان(»مدرسه ها آقا آقا مي كردمثل بچه «: حرف مي زند

است و اينكه بچه ها در مدرسه آقا آقا مي كنند، از پـيش در ذهـن نويسـنده و همچنـين خواننـده      

  .وجود دارد

كنش هاي «به خود جلب مي كند، به كار گيري » مدير مدرسه«ويژگي بارز ديگري كه نظرمان را در 

آل احمد مي خواهد تأثير بيان خود را بـر روي خواننـده بـه    . بسيار از طرف نويسنده است »تأثيري

: حداكثر رسانده، او را در جريان واقعيت تأثير بيانش بر روي عملي كه انجام مي دهد، قرار مي دهد

مـل  ايـن ع ) 13همان،(»!چرا اول نفرموديد؟... آقااين بار رئيس فرهنگ جلوي پايم بلند شد كه اي «

بلند شدن به معني احترام گذاشتن كه به همراه صحبت كردن اتفاق مي افتد كمكي است براي تأثير 

  . هر چه بيشتر پيام



 بـه  را موجود در داستان  فرعي وقايع و كندمي منظر مديري مطرح وقايع يك جامعه را از ، نويسنده

از بلكـه  نيسـت،   دمت كردنهدف اين مدير، خ. اش را مطرح كند انديشهاصل مي گيرد تا خدمت 

شروع داستان با پيش انگاشت ها و و عبارات كنايـه  . كه برايش خوشايند نيست، مي گريزدفضايي 

سيگارم دستم بود و زورم آمد سلام كنم، «: اي و تضمن ها، اين مسئله را به خوبي روشن مي سازد

ضعيت موجود راضي نيسـت  پيداست كه راوي از و) 9همان،.(»ي دنگم گرفته بود قد باشمهمينطور

رونويس حكـم را روي  «: يا زماني كه مي گويد. و نوعي دلتنگي را در فضاي موجود حس مي كند

محـل  ( اين حرف نزدن و اين سكوت در محل مـاورك ) همان(،»حرفي نزديم. ميزش گذاشته بودم

ر فضاي سنگين ، پيامي افزون بر عمل موجود را مي رساند و نمايانگ)امكان واگذاري رشته ي كلام

يا زماني كه در مورد مردي حرف مي زند كه عمارتش را وسط زمين هـاي  . حاكم بر آن اتاق است

خودش ساخته و بيست و پنج ساله در اختيار فرهنگ گذاشته بود كه مدرسه اش كننـد و آينـده ي   

) 11ان،هم ـ(»نان يارو تـوي روغـن بـود   «: اين كار را از لحاظ اقتصادي بررسي مي كند و مي گويد

اگرچه بلافاصله به خـود برگشـته،   . نشانگر اين است كه او به مسائل اقتصادي روز اهميت مي دهد

راستي شـايد ده دوازده شـاهي بيشـتر    «: خود را سرزنش مي كند و در واقع خود را تحليل مي كند

  )همان.(»!...هان؟ احمق به تو چه؟...نخريده باشد؟

جهـان پيرامـون را    ،شخصيت در وهلـه ي اول «  .ردازي استپ يكي از اركان مهم داستان، شخصيت

نظاره كرده، آن را مورد توجه قرار مي دهد، سپس توسط يك  غور دروني، رويداد را تفسير و آناليز 

شخصيت به يك نتيجه گيـري عـام از تشـويش    . مي كند و در آخر، جهان را در فرمول مي گنجاند

ادراك، درونـي كـردن، فرمـول    : آن را اينچنين خلاصه كـرد  القايي از جهان مي انجامد كه مي توان

هر رماني بيانگر تصوري از شخصي است كه به نويسنده انتخاب «  (Miraux,1997: 88)» .بندي



فرم هاي ويژه اي را ديكته مي كنـد و بـه اثـر وسـيع تـرين و عميـق تـرين معنـايش را القـاء مـي           

ارزش هاي جهاني پيوند مي خورد كه آن را ممكـن  بنابراين مفهوم شخصيت به تشويش ها و ...كند

در  ، باعث ماندگار بودن اوشخصيت مديرتوصيف خوب مدرسه، در مدير (Ibid: 10) » .مي سازد

پيش انگاشت هاي خلاف واقع از طرف راوي داستان بـه او ايـن امكـان را    . خواننده مي شود ذهن

به  عات مهمي در اختيار خواننده قرار دهد تامي دهد كه به تحليل درونيات خويشتن بپردازد و اطلا

خواستم بگويم اگر مرا نمي ديدي هم اينطور مي «: راوي را بدهداو اجازه ي روانكاوي نويسنده يا 

به روشني مي بينيم كه اين گفته نمايانگر نوعي ) 26(»دويدي؟ اما ديدم رذالت است و منصرف شدم

. مستقيم ذهنش در مقابل معلـم مدرسـه اش مـي شـود    ادب سلبي در نزد راوي است كه مانع بيان 

يعني چيزي را كه مي خواهد بگويد، چون از نظر او از ادب سلبي به دور است، از گفتن آن چشـم  

شخصـيتي  . را مي يابـد ) مدير مدرسه(لذا خواننده توانايي شناسايي شخصيت اصلي. پوشي مي كند

به عنوان مثال . دودي هم قصد اصلاح داردكه سرخورده از وضعيت اجتماعي و فردي است و تا ح

مي خواهد اعتراض كند اما فضـا را  . زماني كه با ناظم برخورد مي كند كه در حال تنبيه بچه هاست

نزديك بود داد بزنم يـا بـا لگـد    «: مناسب نمي يابد و در قالب پيش انگاشتي خلاف واقع مي گويد

وي صف ها افتاد كه يك مرتبـه مـرا بـه صـرافت     و زمزمه اي ت...بزنم و ناظم را پرت كنم آن طرف

بـدين معنـي   ) 29 همان،.(»تي مي شود ناظم را كتك زدانداخت كه در مقام مديريت مدرسه به سخ

  .كه اين كار را مناسب وجهه ي مديريت خود نمي ديد

و راوي سعي دارد تـا در  ...) فراش اول، معلم كلاس چهار،(شخصيت هاي اين داستان اسم ندارند 

نش گفتاري توصيف، آن ها را به خواننده معرفي كند و در شناسـاندن آنهـا كـنش گفتـاري بيـان      ك

احساس را از جانب خود كنار گذاشته، راه را براي خواننده باز مي گذارد تا شخصيت خوب يا بـد  

، اسـم خـاص در تقـاطع بـا     از ديـدگاه گفتمـان ادبـي   «لازم به ذكر است كه . را از هم متمايز سازد



به ويژه در تقاطع با ابهام نامگان شناختي ادبي يعني تفسيري كـه  . علومات مختلف قرار مي گيردنام

 :Maingueneau, 2005-2007). ».در آن بتوانيم اسم هاي خاص را در يك اثر گزينش كنـيم 

كنش گفتاري توصيف كه به وفور در داستان آل احمد ديده مي شود، بـراي  از سوي ديگر،   (200

چرا كه وارد جزئيات مي شود و صحنه ها و شخصيت . كمي كسل كننده و آزاردهنده استخواننده 

هارا با تمامي جزئيات آن به تصوير مي كشد و بدين ترتيب خصوصيات رمـان نـو را در داسـتانش    

او دائما استعارات و عبارات هاي كنايه اي در داستان به كار مي بـرد تـا بـه نقـد     . متجلي مي سازد

ويش بپردازد و پيچيدگي زندگي را بدون اينكه شخصيتي را برجسته سازد، نمايش مـي  جامعه ي خ

به گونه اي كه جزئيات را پيشرفت مي دهد و ازدحـامي از واقعيـات موجـود را معرفـي مـي      . دهد

او شخصيت هايش را تفسير نمي كند و دريافت معنايي عميقي از شخصيت ها و صحنه هـا  . نمايد

گويي زماني كه لازم است نظر شخصي خود را در مورد آن ها بدهد، . ار مي كندرا به خواننده واگذ

پس از توصيف جزئيات سكوت مي كند و گويي كه در مكالمه با خواننده، عرصه ي كلام را بـه او  

  . واگذار مي كند تا كنش گفتاري بيان احساس خويش را فعال سازد

كلامـي نويسـنده وجـود دارد كـه آن هـا را بـا        از سوي ديگر كاربردهاي ارجاعي فراوان در بافـت 

نويسـنده از  . عبارات پيوند مي دهد و مبناي اين ارجاع، دانش گوينده در مورد وجود مصداق است

طريق كاربردهاي اسنادي از مخاطبان خود مي خواهد، مطالبي را كه در موردشان صحبت مي كنـد،  

جـاعي معينـي را بـراي نشـان دادن خطـري كـه       به عنوان مثال، نويسنده عبـارات ار . شناسايي كنند

سلامت اقتصادي جامعه اش را تهديد مي كند، در داستانش مي آورد و بچه هايي را به تصوير مـي  

كشد كه به دليل اينكه كفش ندارند، در هواي باراني از كلاس نمي آيند بيـرون تـا بـازي كننـد يـا      

ريت، رشوه مي پردازد، و جامعه اش را كه بـا  مديري را معرفي مي كند كه براي رسيدن به مقام مدي

افراد پولدار » انجمن خانه و مدرسه«رشوه خواري كار را پيش مي برد يا ناظمي را كه براي تشكيل 



نويسـنده در  . را انتخاب مي كند تا شايد بتواند از ثروت آنها سوء استفاده كند، را معرفـي مـي كنـد   

مورد جامعه اي مسئوليت ناپذير حرف مي زنـد كـه در    قالب پيش انگاشت هاي واقعيت ناپذير در

آن هركسي كه مي تواند از مسئوليت هاي خود فرار كرده، آنها را به زير دسـت خـود واگـذار مـي     

كـن كـه هنـوز مـديري      اصـلا انگـار  . گفتم كـه حاضـرم همـه ي اختيـارات را بـه او بـدهم      «: كند

بدين معني كـه  . به موجوديت معيني اشاره كندنويسنده از اين طريق مي خواهد ) 23همان،.(»نيامده

مصداقي براي نشان دادن شرايط نامناسب اجتمـاعي   به ظاهر ساده را به عنوان تمامي اين واقعيات 

و زماني را وصف مي كند كه با اينكه در مقام مدير از شرايط موجود . ، تعريف مي كندزمان خويش

ضا را مناسب نمي يابد و خود نيز ناچار مرتكب خطا راضي نيست و سعي بر اصلاح آنها دارد اما ف

مي شود وبراي رعايت كيفيت از اصول همكاري از كتمان اين خطا سر باز مي زند و اين مسـئله را  

زبـان فنـي در   . به عنوان مصداقي از فضاي سياسي حاكم در آن زمان در داستانش نمايان مـي كنـد  

يعنـي نويسـنده   . مستقيم به نمايش گذاشته مـي شـود  تصوير سازي چنين فضايي در قالب بيان غير 

مستقيما نمي گويد كه نسبت به فضاي اقتصادي و سياسي جامعه ي خـويش اعتـراض دارد امـا از    

  . خواننده انتظار دارد تا پيامش را كه ميزاني بيشتر از كلامش داشته، دريابد

  »مدير مدرسه«نقش تعاملات اجتماعي در 

شـكل گيـري يـك    . نوع خاصي از نهاد اجتماعي را به نمايش مي گذارد زبان«كه شايان ذكر است 

 .زبان به عنوان سيستم نشانه هاي استبدادي، بر استفاده و رضايت عمومي يك جامعه مبتنـي اسـت  

متحمـل مـي    نهاد اجتماعي، يك پيشرفت شرطي شده توسط گروهي كه آن را صحبت مي كنـد، را 

 ,Perrot) » .زبان توسط انسانها معنا مي گيردآن ستفاده ي ا ان فقط دررشد و پسرفت يك زب. شود

ارتباطـات  كه برخاسـته از   "كاركردي بينافردي"باطي در پس عمل ارت«بدين ترتيب (113 :1953

الگوهاي تقريبـا طبيعـي بسـياري در سـاختار     ) 1390،4لينت ولت،(» .، رخ مي نمايداجتماعي است



   د دارند كه صـحبت كننـدگان را در ايـن فراينـد يـاري      وجو» مدير مدرسه«مكالمه هاي موجود در 

ايـن  . مي رسانند و گفتگو كنندگان راهي براي كنار آمدن با مسئله ي تعامل اجتماعي خود مي يابند

-اغلب به صورت مرتب به حالت سؤال» مدير مدرسه«توالي هاي طبيعي يا زوج هاي هم جوار در 

اخه آقا ! به/ خوب چرا تا حالا پاكش نكردي؟.../ آره آقا،/ د؟مگه باز هم هستن«: پاسخ اتفاق مي افتد

مـوارد  ). 28 همان،(»ن تو روي آدم مي گند جاسوسآدم درد دلشو واسه ي كي بگه؟ آخه آقا در ميا

يافت مي شود و بدين ترتيـب آل احمـد   » مدير مدرسه«معدود ي نيز توالي ادخالي در مكالمه هاي 

: عي را نيز در داخل الگوهاي مكالمـه اي خـود قـرار مـي دهـد     صورت هاي ديگري از كنش اجتما

مي گند دو تا از كار چاق كن هاي ...هيچي/ چه طور؟ از كجا خبر داشته باشم؟/ شما خبر نداريد؟«

اسـته اصـلاحات   پس اونم مي خو! عجب.../ انتخاباتي يارو از صندوق فرهنگ حقوق مي گرفته اند

ناديـده  » مـدير مدرسـه  «ديگر نبايد حضور همپوشـي هـا را در   از سوي ) 103 همان،(».بيچاره! كنه

اصـلا دوسـتي   ! آقاي مـدير «: انگاشت كه نمايانگر افزوني ميزان پيام منتقل شده بر خود كلام است

حـرفش را در تشـديد   .../ ملاحظه كنيد بنده بـا چـه صـميمي   . تو سري مي خوان. سرشون نمي شه

بدين ترتيب، گرفتن نوبت ) 22همان،(»ن بار به من ببخشيداي. دصحيح مي فرمائي:/ بريدم كه "ايت"

از سوي مدير در عرصه ي كلام حاكي از فضايي آكنده از رقابت است و مدير خواهان آن است تـا  

از اين طريق كلام خود را با لحن جدي خود بر كرسي بنشاند اگر چه واژه هايي كه به كار مي بـرد  

  .دارند با چشم پوشي از لحن او، بار عاطفي

به عبـارت  . رابطه ي بين انسان و زبان رابطه اي دو جانبه است«نبايد اين نكته را ناديده گرفت كه  

چـرا كـه   . ديگر به همان ميزان كه زبان بر انسان تأثير مي گذارد، انسان نيز بر زبان تأثير مي گـذارد 

 ـ وط بـه دنيـاي درون و بيـرون    زبان وسيله اي است كه مي توان با استفاده از آن به بيان مسائل مرب

تأثير پذيري انسان از دنيا به هر ميزان و گونه اي كه باشد در توليدات زباني او تجلي مي ...پرداخت



به همين دليل اسـت  . به ديگر سخن، انسان به گونه اي دنياي اطراف خود را معرفي مي نمايد. يابد

ديگر در ارتبـاط  كـه همـواره بـا يك ـ   كه انسـان، دنيـا و زبـان مثلـث فعـالي را تشـكيل مـي دهنـد         

با توجه به اين نكته، در مي يابيم كه آل احمد جامعه اش را به خوبي مـي  ) 18 ،1385شعيري،.(»اند

شناسد و مي تواند طبقه هاي اجتماعي مختلف را در زبان تعاملي اي كه براي هركدام از شخصيت 

مبتني بر ارزش هاي اجتمـاعي آنهـا   ها مي سازد، معرفي كند و موقعيت هاي نسبي شخصيت ها را 

نمايان مي كند و روابط اجتماعي را حين فرآيند تعامل به تصوير مي كشد و در درون اين تعاملات 

      وجهه هاي گوناگون را معرفي مي كند و در ادب تعاملي خاصـي كـه بـين ايـن وجهـه هـا جـاري       

به عنـوان مثـال او زبـان    . ي دهدمي سازد، آگاهي و شناخت خود را از وجهه هاي مختلف نشان م

خاصي را براي مقام مديريت بر مي گزيند و آن را از زبان فراش يا زير دست يك مـدير و يـا هـر    

حرف كه مي زد، نفـس  ...فراش مدرسه بود با قيافه اي دهاتي و«: وجهه ي ديگري متمايز مي سازد

از «: يا در جايي ديگـر ) 18 ،1384 ،آل احمد.(»انگار الآن از مسابقه ي دو رسيده است. نفس مي زد

نوع ادب ) 27همان،.( »...مديرشون هنوز بود آقااول سال كه اومدم اين جا . آثار دوره ي اوناست آقا

تعاملي اي كه ناظم در اينجا به كار مي برد، نشان مي دهد كه او با كسي حرف مي زند كه از لحاظ 

: ا جايي كه در قالب كنش گفتاري امـري مـي گويـد   ي. وجهه ي اجتماعي در مقام بالاتري قرار دارد

نشان مي دهد كه او ميان وجهه ي خـود  ) 19،همان( »فرستاديمش برايم چاي درست كند و بياورد«

حالا من مانده بـودم و  «: و در جايي ديگر. به عنوان مدير و مقام زيردست خود تمايز قائل مي شود

روشن است كه او بنابر وجهـه ي مـديريت   ) 18 ان،مه(»ناظم كه چيزي از لاي در آهسته خزيد تو

خود انتظار دارد كه با او به عنوان يك مدير رفتار شود و انتظار داشته فراش در را بزند و وجهـه ي  

. اجتماعي او را حفظ كند و عمل فراش را بـه منزلـه ي كـنش تهديـد كننـده ي وجهـه مـي دانـد        



ه ي نسبي اجتماعي ميان يكـديگر و بـه تبـع آن    كاراكترهاي داستان آل احمد هنگام صحبت، فاصل

  . وجهه خواست هاي خود را حفظ مي كنند

  نتيجه

با استنباطهايي كه از كلام  .محور مورد مطالعه ي مقاله ي حاضر، كشف هدف و منظور نويسنده بود

لذا . است او كرده، در صدد دريافت ميزان پيامي بر آمديم كه بيش از آنچه بر زبان آمده، انتقال يافته

سعي بر آن داشتيم جنبه هاي كاربردي زبان آل احمد را در حوزه ي كاربردشناسـي مطالعـه كـرده،    

. و نوع نگرش آل احمد نسبت به دنياي پيرامون خويش را در يـابيم » مدير مدرسه«ويژگي هاي نثر 

متعهـد شـناختيم   از خلال اين كاوش كاربرد شناسانه ي زبان آل احمد ، او را به عنوان نويسنده اي 

كه از طريق كنش هاي گفتاري گوناگون حامل پيام و مضمون هايي فراتر از آنچـه بـر زبـان آورده،    

طبقـه هـاي اجتمـاعي    نويسنده ي رئاليستي كه با برجسته نمودن وجهه هاي اجتماعي افراد، . است

اختار هـاي  و با شناسـايي انگـاره هـا و س ـ    مختلف را در زبان تعاملي خاص خودشان، ترسيم كرد

معرفتي خوانندگانش و اعتماد به آنها، جهان واقعي معاصر را واقع بينانه در نگاشته هايش به منصـه  

  .ي ظهور نشاند و به نقد آن پرداخت
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